
 ۲۲حۀ صف             ۹۳۱۵شهریور                            

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 يا‌تىی قاب خیس این پنجرى
 بینو‌عکسی از جهعۀ غهگین نی 

 اچه سیايه به تنش رخت عز
 بینو‌تى چشاش ابرای سنگین نی

 چکه‌دارى از ابر سیاى خىن نی
 چکه‌يا خىن جای بارون نی‌جهعه

 آد ‌نفسو در نهی
 آد‌يا سر نهی‌جهعه

 بستو چشانى ‌کاش نی
 آد‌این ازم بر نهی

 چکه‌دارى از ابر سیاى خىن نی
 ...چکه‌يا خىن جای بارون نی‌جهعه

 
 
 

صدای رٍز خانَش شدن  ۱۳۸۱نًو شًریَر ناى 
ينرنند نتعًدی کٌ بٌ دلیل  .فرياد است

زد ‌رٍشنگری اجتهاعی کٌ در آثارش نَج نی
نحبَبیتی زایدالَصف در نیان نسل جَان ٍ 

یافت ٍ آثارش ابعادی ٍسیعتر  ۵۰انقلابی ديۀ 
 .از یک اثر صرف نَسیقی را در برگرفت
اٍ ينر  .نحبَبیتی کٌ خَد انا بٌ دنبال آن نبَد

ای کسب درآند یا سرگرم ٍ نَسیقی را نٌ بر
سازی نردم، کٌ برای نَید فردایی بًتر ٍ 

يرچند بٌ گَايی دٍستان .خَاست‌انسانیتر نی
اش نَسیقی را بٌ خَبی ‌ٍ يهرايان ينری

شناخت ٍ بٌ کیفیت ينری آثارش ايهیتی ‌نی
داد ٍ يهَارى از افتادن در ٍرطۀ ابتذال ‌ٍافر نی

بٌ آب  يایش را‌ای‌ينری کٌ بسیاری از يو دٍرى
جست انا آنچٌ کٌ فرياد ‌ٍ نان رساند، دٍری نی

نًراد را جاٍدانٌ کرد نٌ فقط رعایت قَاعد 
ای در آثارش کٌ در سطحی نًهتر ‌فنی ٍ حرفٌ

اعتراض بٌ  .صدای بلند اعتراض اٍ بَد
فرياد رسالتش  .يای استبداد‌يا ٍ تبايی‌سیايی

آٍر ٍ ایستادگی در ‌را سخن گفتن از فضای رعب
دژخیو ٍ بازنهایی درديای اجتهاعی برابر 

اٍ نان بٌ نرخ رٍز نخَرد ٍ با  .دانست‌نی
يرسازی نرقصید ٍ یک لحظٌ از بلندای 

گَیی بٌ نشیب ابتذال ٍ ‌خَايی ٍ حق‌آرنان
شًیدای »با رٍایتش از  .نایگی در نیفتاد‌کو

ٍ با برافراشتن پرچو یکپارچگی ٍ اتحاد  «شًر
 ٌٔ نستان کٌ در ز «ٍحدت»خلقش در تران

ٍ در سنگريای خیابانی نبارزین  ۵۷خَنین 
داد ٍ ‌نبدل بٌ سرٍدی شد کٌ بًار را ٍعدى نی

خو نٌ ٍ دريو » :آنَخت‌یش کٌ نی«نجَا»در 
 .«نٌ ٍ کو يو نٌ، کٌ نی باید بايو باشیو

را سیاسیترین اثر  «جهعٌ»تَان ‌انا شاید نی
ای کٌ در آن نستقیهاً ‌ترانٌ .فرياد دانست
 .رٍد‌شَد کٌ بر نردنش نی‌ی نیرٍایتگر ظله

ٌٔ جهعٌ در ابتدا نتأثر از قیام نسلحانٌ  تران
کٌ بٌ  - سیايکليای فدایی خلق در ‌چریک

عقیدۀ بسیاری نخستین ٍ آشکارترین رٍیارٍیی 
ٍ اندکی پس از آن  -نبارزین با رژیو خفقان بَد

با صدای فرياد اجرا شد ٍ  ۱۳۵۰ٍاقعٌ در سال 
نَرد  «حافظ رفیقخدا»در فیلو سینهایی 

سال بعد ٍ در پی  ۷انا  .استفادى قرار گرفت
در  ۵۷شًریَر  ۱۷کشتار ٍحشیانۀ نردنی کٌ در 

 نیدان ژالٌ ٍ در اعتراض بٌ رژیو سفاک شايی
گرديو آندى بَدند، این ترانٌ این بار در فضایی 

تر از قبل ‌تر ٍ با ریتهی کَبندى‌اعتراضی
 .بازخَانی شد

  پیَندی «هعۀ سیاىج»این اثر با فاجعۀ 
 
 

پیدا نهَد ٍ بیش از پیش جایگاى  ناگسستنی
انعۀ انقلابی ارتقا فرياد را در يهصدایی با ج

 .داد
 
 
 
 
 
 
 
 

 
انا بٌ نانند بسیارانی از ينرنندان ٍ 

يای پس از ‌نَیسندگان نترقی کٌ در سال
انقلاب دچار سانسَر ٍ نتحهل فشاريای 

يا ٍ ننع فعالیت شدند،  اننیتی ٍ یا نهنَعیت
يا در ‌فرياد نیز از این نانلایهات ٍ کژرفتاری

ی انقلابی کٌ انان نهاند ٍ اندکی پس از پیرٍز
آن را برای زندگی آزادتر خَد ٍ نردنان 

خَاست ٍ خَد در بٌ ثهر  سرزنینش نی
 (۵۷-۷۲)سال  ۱۵رسیدنش نقش داشت، بٌ ندت 

 .از کار ننع شد ٍ غربتی خانگی را تجربٌ کرد
پس از نرگش انا صدا ٍ سیها بدٍن اخذ اجازى 

يای ‌از خانَادۀ اٍ اقدام بٌ پخش برخی از ترانٌ
نهَد کٌ بٌ دلیل عدم داشتن نجَز ننجر فرياد 

انا  .بٌ طرح شکایت از طرف يهسر ٍی شد
نًهتر از عدم ٍجَد نجَز دلیل عهدۀ دیگری 

برای این شکایت ٍجَد دارد ٍ آن سَءاستفادى 
آنًایی کٌ در  .صدا ٍ سیها از آثار فرياد است

زنان حیاتش اجازۀ پخش صدای فرياد را 
قصد بٌ خدنت ندادى بَدند در فقدانش انا 

گرفتن افکار ٍ آثار ٍی را کردند ٍ اقدام بٌ 
يا ٍ ‌يا ٍ بر رٍی برنانٌ‌انتشار آن در نناسبت

يایی کٌ کهترین ارتباط را با نفايیو ٍ ‌کلیپ
پىران  .يایش داشتند، نهَدند‌نضانین ترانٌ

 :گَید‌،  يهسر فرياد در این رابطٌ نیگلفام
ٌٔ کاريایش یک نظو ٍ ا» نضباط فرياد برای يه

خاصی داشت ٍ دٍست نداشت کٌ ير کس آن 
خَايد از آثار اٍ استفادى ٍ یا  طَر کٌ دلش نی

  .«بٌ تعبیری سَءاستفادى کند
يای ‌آری؛ فرياد نتَانست چشو خَد را بر جهعٌ

سیايی ٍ ستو ببندد ٍ يهانند دیگرانی باشد کٌ 
در رٍیای ثرٍت ٍ شًرت ينری چًرى در نقاب 

گَیند آنچٌ را کٌ ‌ٍ نهی بینند‌کشند ٍ نهی‌نی
يایش فریاد ‌اٍ با ترانٌ .باید ببینند ٍ بگَیند

عدالتی را ‌خَايی ٍ عصیان در برابر بی‌آزادی
زنزنٌ کرد ٍ آگايی را برای نردنش بٌ ارنغان 

 .نانش بلند باد .آٍرد
 
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ادـــــرهـــیادی از ف  

رانگ‌اسهاعیل شیشٌ :اثر –پَستر جهعۀ سیاى   

 


